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رخداد حادثه ها

گروگان ۸ ساله
 به آغوش خانواده بازگشت

پســربچه هشت ســاله کرمانــی کــه پس از  �
ربوده شــدن در مســیر مدرسه به اســتانی دیگر 
منتقل شده بود، به آغوش خانواده خود بازگشت. 
ســردار «عبدالرضا ناظــری»، فرمانــده انتظامی 
اســتان کرمان دراین باره گفت: اواخر اردیبهشت، 
ربوده شــدن پســربچه هشت ســاله ای در مســیر 
مدرسه در شهر کرمان به مرکز فوریت های پلیسی 
گزارش شــد که بلافاصله پس از کســب این خبر، 
تیم گشت انتظامی و پلیس آگاهی در محل وقوع 
حادثه حاضر شــدند. وی افزود: در بررســی های 
اولیه مشخص شد دو مرد و یک زن با سرقت یک 
خودروی سواری که سرویس مدرسه بود اقدام به 
ربودن پسربچه ای هشت ساله کرده اند و در ادامه 
او را به یکی از مناطق استان سیستان وبلوچستان 
منتقل کــرده و برای نگهداری بــه چند نفر دیگر 
ســپرده اند. فرمانده انتظامی اســتان کرمان بیان 
کــرد: با توجه به حساســیت موضــوع، اقدامات 
اطلاعاتــی و پی جویی های پلیســی در راســتای 
دســتگیری آدم ربایان آغاز و نهایتا پس از ۲۸ روز 
تــلاش شــبانه روزی و اقدامــات اطلاعاتی، محل 
نگهــداری این کــودک در یکی از مناطق اســتان 
سیستان وبلوچســتان شناسایی شد. سردار ناظری 
تصریــح کرد: مأموران پــس از اخذ نیابت قضائی 
و طی چند عملیات ضربتی شــش مرد و یک زن 
را که در انجــام این آدم ربایی نقش و مشــارکت 
داشــتند دســتگیر کردند و کودک ربوده شــده در 
ســلامت کامل به آغوش خانواده اش بازگشــت. 
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: آدم ربایان 
به انگیزه اخاذی در قبال آزادی این پســربچه بالغ 
بر دو میلیارد تومان و همچنین ۵۰۰ عدد سکه طلا 
مطالبه و در یک مرحله حدود ۷۰ سکه را دریافت 
کرده بودند که این تعداد سکه هم به این خانواده 

برگشت داده شد.

سرقت در  پوشش امدادخودرو
از  � بوشــهر  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 

دستگیری سارقی که با پوشش امدادخودرو باتری 
خودروهــا را ســرقت می کرد خبر داد. ســرهنگ 
«ابراهیم عرب زاده» گفت: در پی افزایش ســرقت 
باتری خودروهای شــهروندان، مأموران انتظامی 
دستگیری ســارق یا سارقان احتمالی را در دستور 
کار خــود قرار دادنــد. این مقــام انتظامی عنوان 
کرد: با افزایش گشــت های انتظامــی به صورت 
نامحســوس، فردی که به عنــوان امدادخودرو در 
کنــار یکی از خودروهای پارک شــده در خیابان در 
حال سرقت باتری بود دستگیر شد. وی با اشاره به 
اینکه سارق حین سرقت شناسایی و دستگیر شد، 
عنوان کرد: در بازجویی پلیس با اســناد و شواهد 
جمع آوری شده سارق راهی جز اعتراف نداشت و 
به ۲۱ فقره ســرقت باتری در پوشش امدادخودرو 

اعتراف کرد.

آتش سوزی گسترده
 در مجتمع تجاری

سخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران از وقوع  �
آتش ســوزی گســترده در مجتمع تجاری در بلوار 
کوهک تهران خبر داد. سید جلال ملکی درباره این 
حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۴ دقیقه بامداد 
دیروز آتش سوزی گســترده ای از سوی شهروندان 
به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهــران اعلام شــد که در پــی آن هفت ایســتگاه 
آتش نشانی به همراه پنج نردبان و بالابر به محل 
حادثه اعزام شــدند. او با بیان اینکه محل حادثه 
یــک مجتمع بزرگ با پنج طبقه تجاری و ۱۰ طبقه 
اداری بود، گفت: آتش نشانان در مدت زمان چهار 
دقیقه به محل حادثه رســیدند و مشاهده کردند 
که آتش به سرعت در حال گسترش است. حریق، 
مغازه هایــی در طبقــه چهارم و یک رســتوران را 
در طبقــه پنجم این ســاختمان در بر گرفته بود و 
به ســرعت از راه نمای کامپوزیت این ســاختمان 
در حال ســرایت به طبقات دیگــر و ضلع جنوبی 
و شــرقی بود. سخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران به وجود یک برج 
در مجــاورت این مجتمع نیز اشــاره کرد و افزود: 
برای ایمن ســازی های بیشتر ســاکنان این برج نیز 
از محل تخلیه شــدند. ملکی ادامــه داد: نیرو ها 
به ســرعت به داخل ساختمان نفوذ و از گسترش 
آتش ســوزی جلوگیری کردند. پس از کنترل آتش 
نیز محل ایمن ســازی و لکه گیری شــد و نیروهای 
آتش نشانی این مجتمع را به مقصد ایستگاه های 
خود تــرک کردند. به گفته ســخنگوی ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، این 

حادثه مصدوم نداشت.

انهدام  ۱۱ هزار  قبضه سلاح در  پرو
پلیس پرو بیش از ۱۱ هزار قبضه سلاح را که در  �

ماه های اخیر کشــف و ضبط شده بود از بین  برد. بنا 
بر اعلام مقامات پرو، این بزرگ ترین عملیات انهدام 
اســلحه در دهه های اخیر در این کشــور بود. اکثر 
سلاح های کشف شده از اعضای باندهای تبهکار به 
دست آمده بود. آمارهای رسمی در پرو حاکی است 
که از هر صد شهروند این کشور، ۱۳ نفر بین ماه های 
جولای تا دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی قربانی سرقت 

مسلحانه بوده اند.

دستگیری سارق طلافروشی
شرق: سارق طلافروشی قبل از فروختن اموال  �

مسروقه به دام افتاد.
ســرهنگ سعید لشــینی، رئیس کلانتری ۱۳۸ 
جنت آبــاد، در تشــریح این خبر گفــت: صبح روز 
سه شــنبه مردی طلافروش بــه کلانتری مراجعه 
و اعلام کرد شــبانه از مغازه او سرقت شده است 
و ســارق یا ســارقان با قطع کردن برق شــهری و 
همچنین قطع دوربین های مداربســته و برداشتن 
دســتگاه دی بــی آر (ضبط کننده تصاویــر دوربین 
مداربســته) اقدامــات مجرمانــه خــود را انجام 

داده اند.
وی ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، 
تیمی از مأموران عملیات کلانتری در محل حضور 
یافتنــد و تحقیقــات اولیه را در ایــن زمینه انجام 
دادند که با توجه به شــکل وقــوع جرم، احتمال 
اینکه فردی آشــنا این ســرقت را رقم زده باشــد، 
داده شد و در ادامه تحقیقات، مظنونی از آشنایان 

نزدیک فرد طلافروش شناسایی شد.
وی افــزود: با هماهنگی قضائــی، مأموران به 
محل زندگی متهم در کرج اعزام شــدند و بعد از 
دســتگیری متهم، او را به کلانتری انتقال دادند و 
در حالــی که متهم چاره ای جز اعتراف نداشــت، 

اظهاراتش را اخذ کردند.
این مقــام انتظامی ادامــه داد: متهم توضیح 
داد بــا توجه به اینکه سیســتم بــرق اضطراری 
در طلافروشــی وجود نداشــت، قبــل از اقدام به 
ســرقت برق واحد صنفی را قطــع کرد و با توجه 
به ازکارافتادن سیســتم های امنیتــی بدون هیچ 
ترســی ویترین مغازه را شکســت. متهم در ادامه 
اقدامات مجرمانه خود و با توجه به شــناختی که 
از طلافروش داشت، طلاهای موجود در ویترین را 
که شاکی جمع نکرده و در گاوصندوق قرار نداده 

بود، سرقت کرد.
ســرهنگ لشــینی ادامــه داد: در ادامه متهم 
محل مخفی کردن اموال و دستگاه دی بی آر را نیز 
معرفی کرد که بــا هماهنگی قضائی همگی این 
اموال کشف شد و برای متهم پرونده ای تشکیل و 

او به مقام محترم قضائی معرفی شد.
رئیس کلانتری جنت آباد توصیه کرد: با توجه 
به اینکه سیســتم مرکز هشدار الکترونیک (مها) 
در صورت نداشــتن برق غیرفعال می شود، حتما 
واحد صنفــی خود را به بــرق اضطراری مجهز 
کنید تا در صورت ازکارافتادن برق و ورود سارقان 
به مغازه، مأموران کلانتری ها در جریان موضوع 

قرار بگیرند.
وی تصریح کــرد: به طلافروشــان نیز توصیه 
می شود نکات ایمنی مربوط به صنف خود به ویژه 
جمع آوری طلاهای داخل ویترین و انتقال آنها به 
گاوصنــدوق امن در مدت تعطیلی مغازه را جدی 
بگیرند تا از خطرات احتمالی دیگر در امان بمانند.

شگرد جدید برای سرقت از 
رانندگان مسافرکش

شرق: سارق گوشی های راننده های مسافرکش  �
کــه با ترفنــدی جدید دســت به ســرقت می زد، 
دســتگیر شد. از اوایل هفته گذشته سرقت موبایل 
با شــیوه و شــگردی عجیب در محدوده کلانتری 
نصر شــدت گرفت. بر اساس گفته های شکات که 
همگی راننده مســافرکش بودند، ســارق با جلب 
اعتماد آنها و گرفتن گوشی شــان بــرای برقراری 
تماس، اقدام به ســرقت های ســریالی کرده بود. 
یکــی از راننده تاکســی ها در تحقیقــات اولیه به 
مأموران عملیــات کلانتری گفت: مردی خودروی 
من را به صورت دربســتی کرایه کرد، او در همان 
ابتدای امر و بعد از نشســتن بر صندلی جلو، یک 
کیف پاسپورتی که به نظر می رسید پر از پول باشد 
را روی داشــبورد قرار داد و مدعی شد برای کمک 
به یکی از آشــنایانش اقدام خیــری انجام داده و 
قصــد دارد او را بــا دادن هزینه هنگفت عملش، 

سریع از بیمارستان مرخص کند.
شــاکی در ادامــه اظهاراتــش گفــت: مــرد 
مســافرنما بعد از رسیدن به مقصد در بیمارستان 
میلاد از خودرو پیاده شد و همچنان کیف را داخل 
خودرو رها کرده بــود. در ادامه با جلب اعتمادم، 
از من درخواســت کرد گوشی همراه خود را برای 
یک تماس به او بدهم. او بعد از دریافت گوشــی، 
در کمال آرامش به ســمت در بیمارستان رفت و 
بدون اینکه من متوجه شوم از در دیگری فرار کرد. 
بعد از آن متوجه شــدم در کیف نیز چیزی نبوده و 
تمامی اقدامات مســافر قلابی برای جلب اعتماد 

من بود تا سرقت خود را مرتکب شود.
 به این ترتیب، با توجه به حساســیت موضوع، 
تیمــی از مأموران عملیات کلانتــری در محدوده 
بیمارســتان میلاد مســتقر شــدند تا اینکه متهم 
هنگام اجرای ســناریوی خود برای ســرقتی دیگر 

قبل از فرار شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ ابراهیم قاضی پــور، رئیس کلانتری 
۱۳۷ نصــر، در این بــاره گفت: متهم ۴۱ ســاله به 
کلانتــری منتقل و با تشــکیل پرونــده ای به مقام 

قضائی معرفی شد.
ایــن مقام انتظامــی با توصیه به شــهروندان، 
به ویژه رانندگان تاکســی گفت: از اعتماد بی جا به 
افراد غریبه بپرهیزید و اگر قرار اســت راننده ها به 
مسافر خود گوشی قرض بدهند، داخل ماشین این 
اقدام خیر خواهانه را انجام دهند و راه های ارتکاب 

به سرقت به دست سارقان را بر آنها ببندند.

شــرق: با کشــف هویت دو مقتول که اجسادشــان در 
ماجرا های جداگانه کشــف شده بود، احتمال افشای راز 
ایــن قتل ها افزایش یافت. به گــزارش خبرنگار ما اولین 
پرونده مربوط به قتل پســری جوان اســت که جسدش 
داخل کارتن تلویزیون پیدا شــده بود. کشــف جسد این 
مرد در ســاعات اولیه بامــداد روز ۲۹ خرداد به بازپرس 
رضوانی، رئیس شــعبه ۸ بازپرسی دادسرای جنایی که 
در زمان کشــف این جســد، وظیفه کشیک قتل پایتخت 
را بر عهده داشــت اطلاع داده شــد. در پی آن مأموران 
پلیس دستور یافتند تحقیقات بیشتری از فردی که جسد 
را پیدا کرده بود انجام دهند. همچنین بازپرس دستور داد 
کارشناسان پزشکی قانونی و کارآگاهان پلیس آگاهی در 
محل کشف جسد حاضر شوند و معاینات دقیقی درباره 
علت مرگ و یافتن ســرنخ های موجود در محل کشــف 
جســد انجام دهند. در بررســی های دقیق تر مشــخص 
شد جسد از ســوی مردی زباله گرد پیدا شــده است. او 
دراین بــاره گفت: یک کارتن دربســته تلویزیون دیدم که 
وقتی ســراغ آن رفتم و درش را باز کردم تا آن را بردارم، 
جسد را داخل آن دیدم. این مرد گفت: حدود ساعت دو 

بود که جسد را دیدم و پلیس را در جریان قرار دادم.
در تحقیقات کارشناسان پزشکی قانونی نیز مشخص 
شد حدود هشت ساعت از مرگ مرد ناشناس گذشته و به 
احتمال زیاد علت مرگ خفگی اســت. همچنین مدرکی 
که نشان دهنده هویت متوفی باشــد، به دست نیامد. از 
این رو بازپرس دستور داد جسد به پزشکی قانونی منتقل 
شــود تا علت اصلی مرگ به طور دقیق مشــخص شود. 

مأمــوران پلیس آگاهی نیز مأموریــت یافتند هویت او را 
کشــف کنند. از طرفی بازپرس به مأموران کلانتری های 
سراسر تهران دستور داد در صورت مراجعه فردی برای 
اعلام مفقــودی مرد جوانی با مشــخصات مقتول، فرد 

مراجعه کننده را به دادسرای جنایی بفرستند. 
به این ترتیب چند روز بعد از کشــف جســد، مردی 
افغــان که بــرای اعلام مفقــودی برادرش بــه یکی از 
کلانتری هــای پایتخــت مراجعه کــرده بــود، در ادامه 
پیگیری های خود جسد مجهول الهویه را به عنوان برادر 

مفقودشــده خود شناســایی کرد. اکنون با کشف هویت 
مقتول پلیس به  دنبال سرنخ هایی از راز قتل اوست.

در دومین پرونده نیز جسدی که داخل کارتن قرار داده 
شده بود، توسط یک زباله گرد کشــف شد. مرد دوره گرد 
که در ســطل زباله به دنبال ضایعات بود جســد پیرزنی 
را داخل یــک کارتن پیــدا کرد. مــرد ضایعات جمع کن 
در تمــاس بــا پلیس گفــت: لحظاتی قبــل وقتی برای 
جمع آوری ضایعات سراغ سطل زباله ای در پارک میثاق 
رفتم، با یک کارتن بزرگ داخل سطل مواجه شدم. وقتی 

می خواســتم کارتن را بیرون بیاورم، متوجه شدم خیلی 
ســنگین اســت. در کارتن را که باز کردم، ناگهان با جسد 
یک زن مواجه شدم. با این تماس بود که بازپرس کشیک 
قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند. 
بازپرس و عوامل صحنه جرم در محل کشــف جسد، با 
پیکر زنی سالخورده که چادر و لباس خانه بر تن داشت و 
گلویش را با چاقو بریده بودند، روبه رو شدند. متخصصان 
پزشــکی قانونی علت اولیه قتــل را بریدگی گلو و زمان 
تقریبی مرگ را دو ساعت قبل از کشف جسد اعلام کردند. 
به این ترتیب به دســتور بازپرس جنایی شناسایی هویت 
مقتول و رمزگشایی از این جنایت در دستور کار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
 در ادامه تحقیقات مشــخص شــد خانــواده ای از 
مفقودشــدن مادر خود خبر داده  اند و یکی از پســران او 
که با هم زندگی می کردند، مدعی شده است مادرش از 
خانه خارج شــده و دیگر از او خبری نشده است. این در 
حالی بود که شــواهد حکایت از آن داشت که مقتول در 
خانه به قتل رسیده و نه بیرون از منزل چون لباس خانه 
بر تن داشت. بنابراین تحقیقات دقیق تر در دستور کار قرار 
گرفت. مرد جوان گفت: من ســاکن مشــهد هستم و دو 
ماه است که برای کار به تهران آمده ام و با مادرم زندگی 
می کنم. مادرم لباس فروشــی می کرد و آن روز هم برای 
کار از خانه بیرون رفت اما برنگشت. برای همین موضوع 

را پیگیری کردیم که فهمیدیم کشته شده است.
بنا بــر این گــزارش در حال حاضــر تحقیقات برای 

افشای هویت قاتل این زن نیز ادامه دارد.

شــرق: صاحب یک کلینیک دندان پزشــکی که مرد روان شناســی را تا پای 
مرگ برده  بود، وقتی درباره انگیزه اش پرســیده شــد، ادعا کرد هیچ چیز به 

یاد نمی آورد.
به گزارش خبرنگار ما، مردی دی ســال ۹۵ به پلیس خبر داد از ســوی 
فردی مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته و هر لحظه ممکن اســت از حال 

برود.
 زمانی که مأموران به آدرسی که داده شده  بود رفتند، مرد مجروح را پیدا 
و به بیمارســتان منتقل کردند. این مرد به پلیس گفت از سوی همسایه اش 
که صاحب کلینیک دندان پزشــکی است، مورد شــکنجه و ضرب و جرح و 
ســرقت قرار گرفته  است. ســاعاتی بعد اقوام متهم خودروی مرد شاکی و 
وســایل او را باز گرداندنــد و گفتنــد متهم خــودش با آنها تمــاس گرفته و 

درخواست کرده است این وسایل را پس دهند.
با به دســت آمدن آدرس متهم، او شناسایی و بازداشت شد. این مرد ادعا 
کرد چیزی به یاد ندارد و نمی داند چرا چنین اتفاقی افتاده  است. با این حال، 
ضرب و جرح مرد روان شناس و سرقت اموال او از سوی این فرد محرز بود. 
بــه این ترتیب، کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به 

شعبه ۳ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
روز گذشــته جلسه رســیدگی به این پرونده در شــعبه ۳ دادگاه کیفری 
استان تهران برگزار شــد. در ابتدای جلسه نماینده دادستان بعد از خواندن 
کیفرخواست درخواست صدور حکم قانونی کرد. در ادامه شاکی که مردی 
میان ســال اســت، در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من و متهم نزدیک به یک 
ســال و نیم با هم همسایه  بودیم. من در طبقه سوم دفتر کار داشتم و متهم 
نیز در طبقه دوم بود. هر روز همدیگر را می دیدیم و ســلام و احوال پرســی 
می کردیــم. تا اینکه یک روز که با هم صحبــت می کردیم، لابه لای حرف ها 
گفتــم یک آپارتمان دارم که می خواهم آن را بفروشــم. متهم هم گفت اگر 
من فروشنده هستم، او خریدار است. بعد هم نگاهی به ساعتی که در دست 

من بود، کرد و گفت  خیلی ســاعت دوست دارد و مدام ساعت می خرد. من 
گفتم چندین ســاعت طلای رولکس دارم و اگر دوســت داشته باشد، آنها را 
هم می آورم تا ببیند. فردای آن روز با هم قرار گذاشــتیم و ســند آپارتمان و 
شش ساعت طلای رولکس را به کلینیک او بردم. تصور من این بود که تنها 
هســتیم و کسی نیست. هنوز هم فکر می کنم کسی در آنجا به جز ما دو نفر 
نبود. نزدیک یک ســاعت با هم صحبت کردیم و بعد که متهم ســند را دید 
و همه چیز را بررســی کرد، یک دفعه روی من قمه کشــید و از من خواست 
قول نامه ای بنویســم و ملک را به او منتقل کنم. من هم قبول کردم و اصلا 
مقاومت نکردم. بعد گفت باید بنویســم ۱۰ کیلو طلا و صد هزار دلار یا یورو 
بــه او بدهکار هســتم و تعهد دهم که آنها را پرداخــت می کنم. چیزی که 
خواسته بود، نوشتم چون قمه داشت و من هم نمی خواستم عصبی تر شود 
و مقاومــت نمی کردم. بعد او دســت و پایم را بســت و هر چه کارت بانکی 
داشــتم به همراه موبایلم را از من گرفت و ســاعتی را که دســتم بود و دو 
ســال پیش هفت میلیون تومان می ارزید، از دستم باز کرد. اول می خواست 
از کلینیک خارج شــود اما بعد برگشــت و گفت تو به فردی پشــت سر من 
حرف زده ای و باعث شــدی همسرم از من طلاق بگیرد. من به او گفتم اصلا 
نمی دانــم درباره چه صحبت می کند و من چنیــن کاری نکرده ام و اصلا در 
جریان حرف هایی که می زند، نیســتم اما او گفت باید شــما را روبه رو کنم تا 
معلوم شــود کدام تان زندگی من را به هم زده اید. او اول دهانم را بســت و  
بعد با چسب روی بینی ام را هم بست. داشتم خفه می شدم. اشهدم را گفتم 

و در دلم با زن و بچه ام خداحافظی کردم.
مرد شــاکی که منقلب شــده  بود، ادامه داد: هنوز هم بعد از دو ســال 
وقتی آن اتفاقات برایم یادآوری می شود، حالم بد می شود. نفسم قطع شده 
 بود که با گوشــه قمه چسب روی لبم را باز کرد و نفسم برگشت چند نفس 
عمیق کشــیدم. او به من گفت دسته چکت کجاســت. گفتم در خانه  است. 
بیا با هــم برویم و آن را بیاوریم. بعد یک دفعه قمــه را بلند کرد روی بدنم 

کوبید خون فواره زد. او دوباره قمه را بلند کرد تا به شکمم بزند که دستم را 
جلوی شکمم گرفتم و ضربه به دستم خورد. آن قدر بی حال شدم که متهم 
فکــر کرد مرده ام. من هم اصلا تکان نمی خوردم که کار دیگری نکند. بعد از 
چند ســاعت که خوابید و سیگار کشــید در حالی که فکر می کرد مرده ام، به 
برادرش زنگ زد و گفت کســی را کشته ام بیایید و جنازه اش را ببرید. وقتی از 
کلینیک بیرون رفت، من بلند شدم داشتم از حال می رفتم چون خون زیادی 
از من رفته  بود. شیشــه پنجره آپارتمان یکی از همســایه ها را شکستم و به 

پلیس خبر دادم و پلیس کمکم کرد.
قاضی از مرد شاکی پرسید با توجه به اینکه روان شناس است، آیا چیزی 
غیرعادی در آن لحظات دیده  بود. او گفت: من هیچ چیز غیرعادی در متهم 
ندیدم. من اصلا درباره زندگی شخصی او خبر نداشتم. تنها تصورم این است 
که چون من وضع مالی خوبی دارم، به قصد ســرقت این کار را کرده  است. 

هر چه خواست به او دادم فقط نمی دانم چرا آن ضربه قمه را  به من زد.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من دندان پزشــک هستم و 
پدرم هم در همین حرفه  اســت. خارج از کشور درس خواندم و برای اینکه 
در ایران اجازه کار داشته  باشم، باید چند دوره می گذراندم اما سرمایه گذاری 
کــرده و یک کلینیــک راه اندازی کرده  بــودم و چند دندان پزشــک برایم کار 
می کردند و درصد می گرفتم. آن روز هم دو خانم دیگر در کلینیک بودند و با 
هم مشروب خوردیم اما هیچ چیز دیگر به یاد ندارم نمی دانم چرا این اتفاق 
افتاد. فقط یادم می آید به برادرم و یکی دیگر از اقوامم زنگ زدم و گفتم چه 
کرده ام. آنها آمدند و هر چه من از شــاکی گرفته بــودم، پس دادند. من هم 
برای مدتی به شهرســتان رفتم اما بعد دســتگیر شدم. وضع مالی ما خوب 
اســت و نیازی به سرقت نداشتم. از آن به بعد هم من دارو استفاده می کنم 

و تحت نظر روان پزشک هستم.
بعد از گفته های متهم و شــاکی و وکلای آنها، قضات برای تصمیم گیری 

وارد شور شدند.

شــرق: مردی در پوشش فروشنده دلار با اســتفاده از دستگاه اسکیمر 
اطلاعات کارت های بانکی شــهروندان را کپی می کرد و به حساب آنها 

دستبرد می زد.
در پی شــکایت فــردی مبنی بر برداشــت غیرمجاز از حســاب او، 
پرونــده ای در این باره در پلیس فتای اصفهان تشــکیل شــد و اقدامات 
پلیســی برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار قرار 
گرفت. در بررســی های اولیه مشخص شد متهم با استفاده از اسکیمر 

اقدام به برداشت از حساب شاکی کرده است.
در ادامــه معلوم شــد فردی تحت پوشــش دلارفــروش دوره گرد 
با اســتفاده از یک دستگاه اسکیمر ســیار، کارت های بانکی شهروندان 
را حیــن انجــام خرید و فــروش از آنها می گیرد و در فرصت مناســب 

کارت های آنها را کپی و از آنها برداشت غیرمجاز می کند.

در حالی که بر تعداد شــکات افزوده شــده بود، کارشناسان پلیس 
فتا با انجام اقدامات پلیســی و بهره گیری از بانــک اطلاعات مجرمان 
ســابقه دار در زمینه ارتــکاب جرائم موســوم به «اســکیمر»، یکی از 
مجرمان ســابقه دار و حرفه ای در این زمینه را که فردی ۳۰ساله است، 

شناسایی کردند. 
تصویر متهم از ســوی مال باختگان شناسایی شد و سپس کارآگاهان 
با بهره گیری از ســوابق به دســت آمده از متهم به محل ســکونت او در 
شــرق اصفهــان رفتند امــا فهمیدند این متهــم از آنجا متواری شــده 
اســت. در شــرایطی که هیچ اطلاعــات دیگری از این فرد در دســترس 
نبود، کارشناســان پلیس فتا با انجام اقدامات گسترده میدانی موفق به 
شناســایی آخرین مخفیگاه متهم در استان اصفهان شدند و  پس از آن 
بــا اطمینان از حضور این فرد در مخفیگاهش، متهم را دســتگیر کردند. 

حین دســتگیری این متهم بازرســی از مخفیگاه او انجام شد و مأموران 
وسایلی از جمله دستگاه کپی رایت یا همان اسکیمر، کارت های کپی شده 
شــکات، دســتگاه های متعدد کارت خوان ســیار و ده هــا کارت خام را 
کشــف کردند. سرهنگ مرتضوی، رئیس  پلیس فتای اصفهان، در این باره 
گفت: با شناســایی بیش از ۲۰ نفر از شکات و بررسی تراکنش های مالی 
حساب های بانکی متعلق به مال باختگان، ارزش مالی پرونده به بیش از 

۸۰ میلیون تومان رسیده که این تعداد در حال افزایش است.
این مقام انتظامی به شــهروندان توصیه کــرد:  هنگام خرید تحت 
هیچ  شــرایطی کارت و رمز کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار 
ندهند، رمز خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و نیز برای خریدهای 
روزمــره خود از کارت های با موجودی کم اســتفاده کنند تا در صورت 

بروز چنین اتفاقاتی متحمل ضرر بالایی نشوند.

شــرق:  ســارقی که در کانال کولر گیــر افتاده بود، 
به وســیله آتش نشــانان نجات داده شد. سرهنگ 
ضرغــام آذین، رئیس کلانتری ۱۳۴ شــهرک قدس، 
با اعلام این خبر گفت: مأمــوران عملیات کلانتری 
از طریــق تماس هــای مردمی در جریــان صدای 
کمک خواهی فردی که در پشت بام خانه ای خالی 
از سکنه گیر افتاده بود، قرار گرفتند. وی ادامه داد: 

ســریع با اعلام این خبر، مأمــوران در محل حضور 
یافتنــد و بــا توجه به نبود ســاکنان ســاختمان، با 
هماهنگی هــای صورت گرفته به دلیل حساســیت 
موضوع از بالای در منزل وارد شدند و به پشت بام 
رفتند. در آنجا مشــخص شــد فردی در کانال کولر 
گیر افتاده است. وی افزود: با توجه به این موضوع 
ســریع تیمی از مأموران آتش نشــانی نیز به محل 

آمدنــد و با انجام عملیاتی ســریع موفق به نجات 
فــردی که در کانال کولر گیر کرده بود، شــدند. این 
مقام انتظامی ادامه داد: با تحقیق از این شــخص 
مشــخص شد وی ســارق اســت و برای سرقت از 
بالای در به حیاط خانه وارد شده و از طریق راه پله 
بــه آنجا رفته اســت. در نتیجه با توجــه به قصد 
ســارق و بــا هماهنگی قضائی متهــم به کلانتری 

انتقال داده شــد تا پرونده ای در این زمینه تشــکیل 
و درباره ســرقت های احتمالی این فرد نیز تحقیق 
شود.  سرهنگ آذین در توصیه به شهروندان گفت: 
در صورتی که از کولر آبی اســتفاده نمی کنید و راه 
کانال کولرتان باز است، حتما دریچه کولر را ببندید 
تا در صورت مراجعه احتمالی ســارق، منزل تان از 

گزند سرقت در امان بماند.

سرنخ های تازه از ۲ جنایت مرموز

انگیزه مرموز براى قتل نافرجام مرد روان شناس

 دستبرد 80 میلیون تومانى به حساب خریداران دلار

عملیات نجات سارق از کانال کولر

شــرق: شــخصی که با دســتیابی به تصاویر شخصی 
زنی جوان قصد داشــت از او اخاذی  کند، دستگیر شد. 
مأموران پلیس فتای زنجان در پی شکایت زنی مبنی بر 
اخاذی از وی با ارســال پیام های تهدیدآمیز در رابطه با 
انتشار تصاویر خصوصی او در فضای مجازی، با توجه 
به حساسیت پرونده، تحقیقاتی را در این خصوص آغاز 

کردند.
شاکی در توضیح ماجرا گفت: مدتی قبل با شخصی 
ناشــناس در شــبکه های اجتماعی دوســت شدم و با 

اعتماد به او تعدادی از تصاویر شخصی و خصوصی ام 
را برایش ارســال کردم، ولی چنــد روز بعد او با تهدید 
به پخش این عکس ها، درخواســت مبلغ زیادی وجه 
نقد از من کرد، اما من تصمیم گرفتم از این فرد شکایت 
کنــم. کارآگاهان بــا اقدامات فنی و پلیســی، متهم را  
شناســایی کردند و او را با هماهنگی قضائی به همراه 
تمام ادله های دیجیتالی کشف شده، به پلیس فتا منتقل 
کردنــد. متهم در بازجویی های اولیه ســعی می کرد با 
اظهــارات ضدونقیض، خود را بی گنــاه معرفی کند و 

مســیر تحقیقات مأموران را به انحراف بکشــاند، ولی 
با حضور شــاکی و در مواجهه با مســتندات و مدارک 
جمع آوری شــده از ســوی کارشناســان ضمن اقرار به 
جــرم خود گفت: مدتی پیش با ایــن زن از طریق یکی 
از شبکه های اجتماعی آشنا شــدم و با به دست آوردن 
اعتماد وی، عکس های خصوصی اش را گرفتم و از این 
طریق قصد اخاذی از او را داشتم، اما به هدفم نرسیدم 
و قبل از گرفتن پول دستگیر شدم. سرهنگ محمدعلی  
آدینه لــو، رئیس پلیس فتای زنجان، با تأیید این خبر به 

شهروندان توصیه کرد: از بارگذاری و به اشتراک گذاشتن 
تصاویر و فیلم های شخصی و خصوصی به هر نحوی 
در فضــای مجازی، به خصوص شــبکه های اجتماعی 
خــودداری و از اعتمــاد بیجا بــه کاربــران در فضای 
مجازی پرهیز کنید. ســرهنگ آدینه لو تأکید کرد: پلیس 
فتا با افرادی که اقدام به رفتارهای مجرمانه در فضای 
مجازی و سوء اســتفاده از اطلاعات و تصاویر شخصی 
افراد کنند به شــدت برابر قانون برخورد کرده و تحویل 

دستگاه عدالت خواهند شد.

 باج خواهى دوست اینترنتى از زن جوان


